
 
 

 

 

 
 

 هاي مذهبي فاطميان در مغرب و مصر تا پايان الظاهر مقايسه و تحليل سياست

    )ق .ه 297-427(

 
*دكتر محمدعلي چلونگر  

 

    چكيده

در دو نقطة شمال آفريقا برسركارآمد؛ ابتدا در مغرب اسـلامي بـه   ) ق. ه567-297(ي ها سالحكومت فاطميان در فاصلة     

ايـن دو    هـاي مـذهبي     سياسـت ). ق. ه567-358( در مصر به مركزيت قـاهره        و سپس  )ق. ه362-297(مركزيت قيروان   

هاي دوران استقرار در مصر از        هاي دوران مغرب را با سياست       نخست سياست  بر آن است تا    اين مقاله . متفاوت بود  مركز

دوم، اهداف و .ليل كندي اقتدار فاطميان بود، مقايسه و تح      ها  سال، كه   )ق. ه427-358(زمان فتح تا پايان حكومت الظاهر       

سوم ،نقش خلفاي فـاطمي را در اجـراي         . هاي مذهبي فاطميان رادر مغرب و مصر تحليل كند          شيوه هاي اجرايي سياست   

اما سياست مذهبي فاطميان در مغرب، بر شـيوة تحميـل عقايـد و شـعائر دينـي اسـماعيليان                    . ها تبيين نمايد    اين سياست 

سياست مـذهبي آنهـا در   . شد نيافتن حضور سياسي و معنوي و ديني آنان در مغرب          تداوم   و همين امر موجب    استواربود

اين شيوه بااينكه زمينة نفوذ مـذهبي و  . مصر بر شيوة تسامح و آزادي مذاهب ديگر در بيشتر دوران حضورشان مبتني بود             

 . شد مي) ق. ه567-358( سال 209آورد ، موجب تداوم حضور سياسي آنان به مدت  اعتقادي را فراهم نمي

 

 هاي كليدي واژه

 .هاي مذهبي، اسماعيليان، اهل سنت، شيعه فاطميان، مغرب، مصر، سياست

 

 مقدمه
  سـال  65شـود،   مرحلـة آغـازين آن، كـه بيشـترمرحلة مغـرب ناميـده مـي       : شـود  تاريخ فاطميان به دو مرحله تقسيم مـي     

اين چهـار نفـر عبـارت       .  در آن منطقه حكومت كردند     نخستين فاطمي  چهار خليفة . به طول انجاميد  ) ق. ه ـ362 – 297(

و ) ق.هـ ـ341 -334(، المنصـور بـاالله      )ق.هـ334-322(، القائم بامراالله    )ق. ه ـ322 – 297(عبيداالله المهدي باالله    : بودند از 

 در طـي ايـن دوره، فاطميـان   . بـر مغـرب بـود   ) ق. هـ ـ362 – 341(اي از حيات خلافتش  المعزالدين االله كه بخش عمده    
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 تـا  358ي هـا  سالبا انتقال به مصر يازده خليفة ديگر طي      . گذاري خلافت و تأمين بقاي خويش بودند        عمدتاً مشغول پايه  

، العزيـز   )ق.ه365-362(المعـز   : خلفاي دوران اقتدار در مصر با معز چهار نفر بودند          .ق در آنجا حكومت كردند    . ه ـ567

 ).ق.هـ427-411(و الظاهر ) ق. هـ411-386(، الحاكم بامراالله )ق. هـ386-365(باالله 

هـا را بـه سـه دوره     ايـن سياسـت  . كردند هاي مذهبي خاصي را در دوران حاكميت خوددنبال مي      فاطميان پيوسته سياست  

 :توان تقسيم كرد مي

 ؛)ق. هـ362 – 297(دوران مغرب . 1

 ؛) ق.هـ427 – 358(دوران اقتدار مصر . 2

 .)ق. هـ567 -427(دوران ضعف مصر. 3

هـا    هاي اول و دوم اين است كه سياست         ويژگي عمده دوره  . پردازد هاي اول و دوم مي     اين مقاله به مقايسه و تحليل دوره      

در دورة سـوم بـه واسـطه حاكميـت وزرا و امـراي نظـامي، خلفـا در اجـراي                     . كـرد   مي را شخص خليفه طراحي و اجرا     

هـاي    هـاي ايـن دوران و شخصـيت          مقالـه دربـارة ويژگـي      هاي مطرح شده در ايـن      پرسش. ها كمتر سهيم بودند     سياست

 : تأثيرگذار در آن است كه عبارتند از 

 هاي مذهبي فاطميان در مغرب و مصر متفاوت بود؟  آيا سياست. 1

 مصر در چه بود؟ پس از ورود به مغرب با المغر و جانشينانش در هاي مذهبي عبيداالله مهدي  تفاوت سياست. 2

 هاي مذهبي الحاكم با خلفاي پيشين در مصر در چه بود؟  تعلل تفاوت سياس. 3

 

 هاي مذهبي فاطميان در مغرب  سياست

 پيروزي واقعي تشيع در برابر تهاجم تسنن در مشرق بود و نوعي تسويه حسـاب عقيـدتي بـه                    1سلطة فاطميان در مغرب   

اي اساسي بر پيكر اين خلافت        ربهپيروزي آنان باعث تجزية خلافت عباسي در مغرب و مشرق شد و ض            . آمد حساب مي 

هايي از اين سرزمين شامل مغرب الاوسط و مغـرب الاقصـي تحـت                در آستانه ورود فاطميان به مغرب بخش      . وارد نمود 

. تشيع آن هم از نوع زيدي در مناطقي از مغـرب الاقصـي بـود              . هايي ازآن نيز تحت تأثير تسنن بود        تأثير خوارج و بخش   

شهري نظامي تأسيس يافته بود و ساكنان آن جنگجويان عرب بودند، سنگرگاه مالكيـان اهـل سـنت                 كه به عنوان     قيروان،

 . در چنين اوضاعي درك بربرهاي تازه گرويده از مذهب اسماعيلي بسيار سطحي بود. بود

 ـ  اين مذهب فقهي در بخـش عمـده     . گرايش فقهي حاكم بر مغرب در اين دوران تسنن مالكي بود           ت اي از مغـرب حاكمي

در كنـار مـذهب مـالكي، دو مـذهب حنفـي و شـافعي در                .اي برخـوردار بودنـد        داشت و علماي مالكي از نفوذ گسترده      

در كنار خوارج صفريه و اباضـيه  . مذهب كلامي واحدي در منطقة مغرب نبود   . هايي از مغرب الادني حضور داشت       بخش

هـاي مـذهبي      سياسـت .)30-29: 1981العـروس المطـوي،     (، معتزله ، مرجئه و صوفيه ظهور كردند         نهايي از شيعيا   گروه

مغرب با تعصب و شدت عمل براي اشاعة مذهب اسـماعيلي            در) ق  . ه362 -297( سال حاكميت    65فاطميان در طول    

هاي آنان براين اساس بود كـه بـا           سياست. ها بر تحميل اعتقادات مذهبي مبتني بود        اين سياست . در اين جامعه همراه بود    

اجـراي ايـن    . هب بربرها، كه بيشتر تسنن و مذهب خارجي بود، حاكميت ديني اسـماعيليان را جـايگزين كننـد                 تغيير مذ 

 :سياست در سه بعد بود
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  نفي شعائر و مناسك و اعتقادات تسنن؛.1

 تحميل اجراي مناسك و شعائر اسماعيليان؛. 2

  ).159 /1: 1983 ؛ ابن عذاري؛ 146-145: 1388ابن هيثم، : رك(سب ولعن خلفا و صحابة مورد احترام تسنن .3

گسـترش   كه بيشتر قبايـل بربـر بودنـد،    عبيداالله مهدي درصدد برآمد عقايد اسماعيلي را در بين افراد جامعة سني مغرب،          

شايد او براين باور بود كه نشر مذهب اسماعيلي دشوار نخواهد بود ودر صورت اجبار و فشـار، عقايـد اسـماعيلي                      . دهد

 .اصي پذيرفته خواهد شدبدون مشكل خ

 بـه جماعـت،   2اقامة نماز تراويح.هاي آغاز تشكيل دولت فاطميان الزامي گرديد     اجراي رسوم و شعائر شيعي از همان ماه       

الصـلاه خيـرمن   «در اذان وارد و عبـارت   3»حي علي خير العمل«عبارت . كه اهل تسنن بر آن تأكيد داشت، ممنوع گرديد   

تغيير اذان از اين نظر اهميت داشت كه نشـان دهنـدة    ) . 159 / 1 : 1983ابن عذاري ، (گرديد از اذان صبح حذف »النوم  

درخطبـة جديـد بلافاصـله بعـد از         . رسميت مذهب اسماعيلي در مغرب و حاكميت دولتي اسماعيلي بـرآن منطقـه بـود              

را دعـا  ) ع(و حسـين  ) ع(حسن ، ) س(پس از آن، فاطمه     . افزوده شد ) ع(، صلوات بر علي     ) ص(صلوات بر رسول االله     

) ص(و خانـدان پيـامبر      ) ع(اي كه مورد تائيد امام علي         ابوبكر ،عمر ، عثمان و صحابه     ). 46: 1388ابن هيثم ،    (كردند    مي

علمـاي سـني كـه    ). 46: 1388؛ ابن هيـثم ،      159و  150 / 1 ،   1983ابن عذاري،    همان جا؛ (شدند    نبودند، لعن و سب مي    

گروهي از علماي مالكي ازجملـه ابـراهيم بـن          . كردند مجازات شدند    مذهبي فاطميان خودداري مي   ازهمراهي با سياست    

بـر  ) ع(مذهب اسماعيلي و انكـار برتـري امـام علـي             محمد ضبي معروف به ابن برذون وابوبكر هذيل به اتهام طعن در           

 ). 155/ 1: 1983ابن عذاري ، (عمر وعثمان مجازات و اعدام گرديدند  ابوبكر،

بن هيثم، كه خود از داعيان اسماعيلي شمال آفريقا و معاصر اين دوران بود، در مورد برخورد بـا علمـاي اهـل سـنت و                          ا

هاي مالك و ابو حنيفه به طبيبـان و دارو فروشـان و عطـاران فروختـه شـد تـا درآن دارو                        كتاب« : نويسد پيروان آنان مي  

هـا هـم بـه       ايـن كتـاب    بعضـي از  . ها را نشان دهند    مند بودن آن كتاب   اهميتي و نااميدي از سود     ارزشي و كم   بپيچندكه بي 

  ).186: 1388ابن هيثم، (» به شرق فرستاده شد اندلس و

سياست مذهبي فاطميان نسبت به علماي مالكي و پيروان تسنن آنان موجب گرديد بسياري از آنان به انـدلس مهـاجرت                     

ها با آنهادر مغـرب هرگـز    رد فاطميان مغرب سبب شدكه دشمني مالكي      اين شيوة برخو  . آيند كنند و به خدمت امويان در     

:  1950ابوبكر مـالكي،  :رك (ها، ايام خلافت فاطميان سخت ترين ايام آنان بود       ازديد مالكي ). 12: همان   (4متوقف نشود 

 سـقوط پـيش بـرد،       كه فاطميان مغرب را تا آسـتانة       حمايت گستردة اهل تسنن از قيام ابويزيد خارجي،        ). 238 -2/236

 -79/ 1 : 1996المقريزي ،    ؛220- 216/ 1 : 1983ابن عذاري ،    : رك(ارتباط نبود    ترديد با سياست ضد تسنن آنان بي        بي

  ) .58 -42 : 1954 ؛الجوذري، 85

تلاش دولت فـاطمي بـراي      . ساز نارضايتي جامعة ديني مغرب نسبت به حاكميت آنان شد          عملكرد مذهبي فاطميان زمينه   

ترين عوامل ايـن ضـعف دينـي دولـت           مغرب بودند از مهم    بولاندن مذهب خود به فقهايي كه از اركان مذهب سنت در          ق

دليل ضعف ديني فاطميان اين بـود كـه سـني مـذهبان     . بود؛ چرا كه اين فقيهان عملاً رؤساي كلام و پيشوايان دين بودند    

در افريقيه، سلسلة بني زيري ،كـه پـس   . كردند يري ميمالكي و خوارج به طور جدي از گسترش مذهب اسماعيلي جلوگ        

كردند، ديري نگذشت كه زير فشار فقهـاي مـالكي            از رفتن فاطميان از آنجا به عنوان دست نشاندگان آنها فرمانروايي مي           
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تنـد  هاي اسماعيلي در قيروان، مهديـه و شـهرهاي ديگـر پرداخ       مالكيان به قتل عام اقليت    .مذهب سر تسليم فرود آوردند      

 درصدد برآمد اين شـيوه را      دريافت و  ناكامي اين سياست را    معز اولين خليفة فاطمي بود كه     ). 635 / 5: 1989ابن اثير،   (

 . جامعة تسنن در پيش گرفت او پس از فتح مصر سياستي متفاوت در برخورد با .دهد تغيير

 

 مغربن هاي مذهبي فاطميا جايگاه مهدويت در سياست

در قـرن سـوم     . برداري گسترده ازآن بـود      سياست مذهبي فاطميان مغرب تكيه بر اصل مهدويت و بهره          هاي ديگر  از جنبه 

ايـن  ) ع(درميان داعيان اسماعيلي شايع بود كه ظهور مهدي نزديك است وبراساس بعضي روايات منسوب به اهل بيـت                   

الـدواداري،  : رك(فاطميان در مغرب اسـت      در رواياتي آمده بود كه زمان ظهور در سال غلبة           . ظهور از مغرب خواهد بود    

بعـد از   : فرمـود ) ص(در روايات اسماعيلي كه قاضي نعمان جمع آوري كرده آمده است كـه پيـامبر                ) . 112 / 6 : 1961

نتيجـه گيـري    ). 419 / 3 : 1412قاضـي نعمـان،   (گذشت سيصد از هجرت من ، خورشيد ازمغرب طلوع خواهـد كـرد         

نخواهـد كـرد،    آينده از مغرب طلوع نكرده و اين بود كه چون خورشيد نه در گذشته و نه در      قاضي نعمان از اين روايت      

 ) .همان (5ظهور عبيد االله مهدي در مغرب است) ص(پس منظور رسول االله 

تا وانمود كنـد شخصـي اسـت كـه خداونـد او را       ) 66 /1 : 1996المقريزي ،   (عبيداالله مهدي لقب مهدي را انتخاب كرد        

گسـترش نفـوذ    او بـراي اسـتفاده از عنـوان مهـدويت در          . ق حق انتخاب كرده است و حاكم زمين خواهد كرد         براي تحق 

اهميت اين نامگذاري وقتي آشكار خواهد شد كه به ياد آوريـم فرزنـد عبيـداالله در      . فاطميان، لقب فرزندش را القائم نهاد     

 اين نامي است كه مهـدي موعـود شـيعي بايـد داشـته            ابوالقاسم محمد و   را داشت؛ يعني،  ) ص(حقيقت نام ولقب پيامبر     

 ). به بعد371 /3: 1412قاضي نعمان، : رك. (باشد

 

 مراكز تعليمي و تشكيلات دعوت در مغرب

مراكز تعليمي در مغرب و مصـر       . هاي مذهبي فاطميان نقش بسزايي داشت       مراكز تعليمي و تشكيلات دعوت در سياست      

بين نهادهاي تعليمي و نهاد دعوت ارتباط تنگاتنگي وجود داشت و معمولاً            . ت بودند از حيث تعداد و نوع عملكرد متفاو      

نهاد دعوت به دنبال بنياد نهضـت اسـماعيلي و          . دعوتگران اسماعيلي تعليم يافته مراكز آموزشي و تعليمي فاطميان بودند         

در مغرب با اندكي تغييـر در عملكـرد         اين نهاد در پي تأسيس خلافت فاطميان        . براي گسترش آئين اسماعيليه ايجاد شد       

بـا  . به حيات خودادامه داد و با گذشت زمان متناسب با رشد سياسي و اهـداف مـذهبي، گسـترش قابـل تـوجهي يافـت            

و استقرار پايه هاي قدرت آنان، دامنة فعاليت اين نهـاد در مغـرب         ) ق. هـ   362 – 297(تشكيل خلافت فاطمي در مغرب    

سلسله  اين نهاد از همان آغاز تشكيل. ن فزوني يافت و كانون هاي مستعد دعوت را فرا گرفت      متناسب با شرح وظيفة آنا    

ايـن تشـكيلات در عهـد       . به صورت مشخص و تفصيلي بيان نشـده اسـت          سلسله مراتب در منابع    مراتبي داشت كه اين   

 .شكل قطعي خود را يافت) ق.  هـ 411 – 385(الحاكم 

هـاي بزرگـي پـا بـه عرصـة       ده بود؛ زيرا اولاً هنوز رجال و دانشمندان و شخصـيت تشكيلات دعوت در دوران مغرب سا 

شيوة اين مجالس عمـدتاً بـر تبليـغ    . شد ثانياً مراكز تعليمي اين دوران به مجالس الحكمه منحصر مي    .دعوت ننهاده بودند  

ايـن  ) . 260 و258 /2 :1998ا لمقريـزي ،  :رك(عقايد اسماعيلي به صورت سري در بين جامعـة اسـماعيليه مبتنـي بـود         
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. اي براي حضور غيراسماعيليان در آن وجود نداشت        مجالس بيشتر نقش آموزش افراد اسماعيلي مغرب را داشت و زمينه          

در اين كتاب درچندين جا مطالبي در توصـيف ايـن       .  است افتتاح الدعوه قديمي ترين اطلاعات ما از مجالس الحكمه از         

بـا آنهـا مجلـس    ] داعـي [نخسـت وي  « :بر پا داشت 6لس الحكمه را ميان بربرهاي كتامه     آمده است كه چگونه داعي مجا     

» و اماماني كه از سلالة او بودند، برايشان سخن مي گفت          ) ع(تشكيل مي داد و در آن از فضايل ظاهري علي بن ابيطالب             

كـه از ابـو عبـداالله شـيعي          8ان طايفة بنوسكت  7داعي سپس مجالس انحصاري براي مستجيبان     ). 73: 1995قاضي نعمان ،    (

  ). 76: همان (اين امتياز را به دست آوردند  مهمان داري كرده بودند، تشكيل داد و آنها نخستين كساني بودند كه

رتبـه،   طبق تعاليم فاطميان كل زمين مسكوني به دوازده جزيره تقسيم شده بود و هر جزيره تحت رهبري يك داعي عالي                   

حجـت،  . نويسندگان دورة اول فاطمي حجت را نقيب، لاحق و يد نيـز ناميـده انـد       . شد  اداره مي كه به حجت ملقب بود،      

پـيش از تأسـيس خلافـت بيشـتر         . داعي عمدة منطقة زير حكم خود و بالاترين نمايندة دعوت اسـماعيلي در آنجـا بـود                

دي نمادين كـرة مسـكوني بـه عـدد     بن تقسيم). 101: 1978قاضي نعمان، (ناميدند  دعوتگران بلند مرتبه خود را حجت مي     

ابـن منصـور،    (چهار نفر از افراد به عنوان نمايندة ويژه هميشه ملازم امام بودنـد              . هاي سال مطابق بود     دوازده با تعداد ماه   

كه به آنان داعي الـبلاغ      ) 178: 2536ناصرخسرو،  (ها سي نفر داعي قرار داشت        زير فرمان هر يك از حجت     ). 42: 1984

رسيد كـه هـر كـدام     مي تر اي ديگر از داعيان مراتب پايين پس از باب و حجت سلسله مراتب دعوت به عده . شد  گفته مي 

مأذون به كار دعوت افراد جديـد مشـغول   ). 258-256: 1983كرماني، (اي دستيار به نام مأذون در زير فرمان داشتند           عده

 .بودند

محدود بـودن حـوزة جغرافيـايي دعـوت          . آفريقا منحصر بود   محدودة جغرافيايي دعوت فاطميان مغرب به نواحي شمال       

نخست اينكه ، افراد تشكيلات دعوت در مغرب به تعدادي از اسماعيليان منحصر             : آنان را در دو مسأله بايد جستجو كرد       

دار بودند  كه به حاكميت فاطميان وفا    9شدند كه همراه عبيداالله مهدي به مغرب آمده بودند يا بربرهاي كتامه و صنهاجه               مي

دوم اينكه، بيشتر اسماعيليان شـرق در نيمـة اول قـرن چهـارم هجـري از نظـر                   . و اعتقادات اسماعيليان را پذيرفته بودند     

ق، كه بر سر اختلاف در رهبـري بـه وجـود        . ه 286اعتقادي هنوز امامت فاطميان را نپذيرفته بودند وپس از انشقاق سال          

قرامطه به مهدويت محمد بن اسماعيل و تداوم نيافتن امامت در نسـل وي             . د بودند به ديدگاه هاي قرامطه معتق    . آمده بود 

چون قدرت در آن مناطق     . شناختند  باورداشتند و عبيداالله مهدي و جانشينان او را به عنوان امام اسماعيلي به رسميت نمي              

ندي از ارتباط داعيان اسماعيليان خراسان،      س. در اختيار اسماعيليان مخالف فاطميان بودند، داعيان فاطمي فعاليتي نداشتند         

از نيمـة  . ماوراء النهر، ري ، عراق و مناطق خلافت عباسيان با فاطميان در نيمة اول قرن چهارم هجـري در منـابع نيسـت       

اين و با آمدن فاطميان ديگر به مصر گرايش به فاطميان بيشتر شد و آنان توانستند نفوذ معنوي خود را درمنـاطق شـرقي                 

 . ترش دهند و عملاً رهبري اسماعيليان در جهان اسلام را به دست آورندگس

 

 هاي مذهبي فاطميان در مصر  سياست

درآمـد و بـراي اولـين      به تصرف جوهر صقلي، سردار فاطميان،     ) ق. ه 365-341(ق در دوران معز   . ه 358مصر در سال    

 ــ   ــه ب ــت ك ــرار گرف ــتقلي ق ــت مس ــت دول ــلامي تحــت حاكمي ــار در دوران اس ــت ب ــاطي نداش ــارج از مصــر ارتب  ا خ

 Walker,1998: 1 ⁄ 121-122) .( در ايـن دوران درمجمـوع دوازده نفـر    . ق تداوم داشـت .ه 567اين حكومت تا سال
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بيشتر مردم مصـر در   .تاريخ سياسي و مذهبي پرفراز و نشيبي دارد  ) ق.ه 567-358( ساله   209اين دورة   . حكومت كردند 

بـا تصـرف   . فرق و مذاهب مختلف كلامي درآنجـا حضـور داشـتند        . و شافعي مذهب بودند   آستانة ورود فاطميان مالكي     

 249 ⁄ 26 : 1993 ؛ ذهبـي ،      64 -63 ⁄ 4: 1998 ؛ ابن خلـدون،      14 : 1996ابن عبدالظاهر، : رك(مصر، قاهره پايه گذاري     

مصر به دست فاطميان تأثيرگـذار      آنچه در فتح    . و مركز دعوت اسماعيليه به اين شهر منتقل شد         ) 148 : 1990؛انطاكي ،   

 ).49-48: 1957؛ المقريزي ، 59 ⁄28: 1423النويري ، : ر ك(وضعيت نابسامان اين سرزمين در هنگام فتح بود  بود

درهـم   اوضـاع نابسـامان و    . مصر در آستانة ورود فاطميان از نظر سياسي، اقتصادي و اجتماعي وضعيت خـوبي نداشـت               

مشكلاتي كه از اوايـل     .  گسترش عباسيان از عوامل آسان ساز ورود فاطميان به آنجا بود           ريختة اخشيديان و ضعف رو به     

ق آب نيـل   .ه  352در سـال    . ق گريبانگير مصر شده بود، سبب نارضايتي شديد مردم از اخشـيديان گرديـد             . ه 350دهة  

 عليـه اخشـيديان شـد       از اسباب تحريك مـردم     پايين رفت و موجب قحطي و مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي و           

داعيان فاطمي علاوه بر مأموريت مذهبي و دعـوت بـه آيـين    ) .345 ⁄ 3 : 1938؛ قلقشندي، 61 ⁄ 4،  1988ابن خلدون ،    (

. برداري از فرصت پيش آمده زمينة ورود فاطميـان را آمـاده كننـد      اسماعيلي مأموريت داشتند كه با تبليغات سياسي وبهره       

مندي مصريان به دعوت مذهبي فاطميان نبود، بلكه تبليغات سياسـي فاطميـان             هان كرد علاق  آنچه كه ورود فاطميان را آس     

مردم مصر از لحـاظ سياسـي بـا فاطميـان اظهـار همراهـي               . بود كه ناراضيان ازحاكميت اخشيديان را به خود جذب كرد         

گـرايش مصـريان   ). 102 ⁄1 :1996 المقريزي،: رك. (نفوذ فاطميان قرار گيرد   كردند و تمايل داشتند مصر زير حاكميت و       

هاي فاطميان با وجود داعيان متعدد تأثيري بـر مصـريان    به فاطميان جنبة اعتقادي و مذهبي نداشت و اين جنبه از فعاليت  

 .نگذاشت

و سياسـت خاصـي را در مـورد        فاطميان پس از ورود به مصر درصدد برآمدنـد اعتقـادات اسـماعيلي راگسـترش دهنـد                

؛ ولي شـيوة ايـن   ) ⁄ Lev, Yaacov ,1991: 11 Canard, 1991:Vol 11 ;852( در پيش گرفتند سرزمين هاي شرقي

مـذهب   ايـن نظرپـذيرفتني نيسـت كـه فاطميـان چـون در مغـرب نتوانسـتند               . اشاعه با شيوه آنان در مغرب متفاوت بود       

دنبودنـد    ديگر در مصر درصـد    اسماعيليان راگسترش دهند و با مخالفت گستردة مردم بربر و علماي مالكي روبرو شدند             

هاي تشكيلات دعـوت، و جـود مراكـز     فعاليت حجم گستردة) .Standers , 1998 : 174(اشاعه دهند  را اعتقادات خود

تعليمي بسيار مهم مانند الازهرو دارالعلم ،وجود داعيان بزرگ ودانشمند همـه وهمـه نشـان دهنـده تمايـل فاطميـان بـه                        

تسامح مذهبي و آزادي دادن به پيروان مذاهب ديگـر دليلـي بـر عـدم تمايـل                  . مصراست گسترش اعتقادات اسماعيلي در   

هاي اجـداد خـويش را        و جانشينانش سياست   )ق.ه 365-341(چون معز   . فاطميان به گسترش مذهب اسماعيليان نيست     

تن پيـروان  ناموفق ديدند به شيوة جديدي روي آوردند كـه براسـاس آن، ضـمن آزاد گذاش ـ              مغرب شكست خورده و    در

مصـر بـا    هـاي مـذهبي معـز در    سياسـت . كوشيدند ديگران را به آيين اسماعيلي جذب كننـد  غير مستقيم مي ،مذاهب ديگر  

وي در مغرب سياست مذهبي عبيداالله مهدي را چندان به شدت دنبـال  . هاي وي در مغرب تفاوت محسوسي داشت        سياست

در منـابع مخـالف   . يوة اجدادش در اين زمينه را به طوركامل كنار نهـد نكرد؛ ولي تلاش هم نكرد كه نشان دهد قصد دارد ش     

در ) ق. ه 362-341(فاطميان همچون مالكيان گزارشي از تغيير نگرش آنان نسـبت بـه فاطميـان در مغـرب در دوران معـز           

غيير مكـان بيشـتر      كه سياست مذهبي معز در مصر همزمان با ت         اين مسأله تأييدي بر اين است     . ابعاد مذهبي موجود نيست     

 . تغييركرد
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وقتي جوهر به مصر وارد شد، براساس سياست امام خويش، مصريان را درانجـام اعمـال مـذهبي و اعتقـادي خـود آزاد                        

شما چون گذشته به اداي فرائض بپردازيد       « : وي دراين امان نامه اعلام كرد     . گذاشت و در اين زمينه به آنان امان نامه داد         

دتان اجتماع كنيد؛ آن گونه كه پيشينيان امت از صحابه و تابعان و فقيهان شهرها احكـام را براسـاس                    و براي آن در مساج    

همچنين اذان، نماز، روزة ماه رمضان و عيد فطر و زكـات و حـج وجهـاد را براسـاس دسـتور              .كردند  مذهبشان جاري مي  

» ه را طبـق معمـول گذشـته ادا كنيـد          جاري سازيد و حقوق اهل ذم     ) ص(در قرآن و سنت پيامبر ش        - عزوجل -خداي  

هنگـام   اين بيانيه وامان نامه بر عكس عملكرد عبيـداالله مهـدي در            ) . 105/ 1 : 1996المقريزي ،   :68 : 1378صنهاجي،  (

لحن بيانية جوهر و كلمات وي نشان دهنده اين است كه وي براساس يك وظيفه دينـي و         .ورود فاتحانه به قيروان است    

 .خليفة واجب الاتباع و منادي رهايي از قيد و بند طاغوت ها و حاكميت جائران آمده است از جانب امام و

. هاي مذهبي خويش را بر مبناي اشاعة مذهب اسماعيلي به شيوة جديد قراردادنـد             فاطميان از آغاز ورود به مصر سياست      

 ؛ ادريـس عمـاد الـدين،        132 / 28 : 1986النـويري،   : ر ك (اولين اقدامات آنان پس از تغيير خطبه و ضرب سكة جديد            

اجراي شعائر و مناسـك شـيعي اسـماعيلي     ) -pool, 1984: 147-200 Lane ؛ 119/ 1: 1996 المقريزي، 684 : 1985

 :هاي مغرب در اين زمينه دو تفاوت داشت ها در مصر با سياست اجراي اين سياست. بود

مناسك وشعائر شان وعدم تحميل شعائر و اعتقادات اسـماعيلي بـر            آزاد گذاشتن افراد غيراسماعيلي درانجام اعمال و        . 1

 جامعة تسنن؛

اجراي شعائر و مناسك اسماعيلي به صورت تدريجي و بدون توهين به خلفا و صحابة مورد احترام اهل سنت وسـب     . 2

 .و لعن آنها

 مسأله منجر به نفـي و تـوهين بـه اهـل     در واقع، آنها بر روي جنبة ايجابي شعائر اسماعيلي تأكيد داشتند بدون اينكه اين             

يك سال پس ازفتح مصر عبارت شيعي حي علي خير العمل كه نشان دهنده رسميت مذهب اسـماعيلي بـود،      . سنت شود 

 ؛ ابن خلكان    125 ⁄6 : 1961؛ الدواداري ،    121-113 ⁄1: 1996 ؛ ا لمقريزي،     133 ⁄28 : 1986النويري ،   (دراذان وارد شد    

 ،1969 : 1 ⁄1379 . ( 

سياست تسامح مذهبي فاطميان در مصر با اديان و مذاهب ديگر، بخصوص اهل سنت، سـبب گرديـد بـا وجـود دولـت                       

علماي سـني در مسـاجد   . شيعي، علماي تسنن جايگاه خود را در مصر حفظ كنند و با تعصب از مذهبشان حفاظت كنند                

هـدف فاطميـان مصـر از ايـن          ).202: 1988براهيم،حسن ا ( فسطاط آزادانه به تبليغ وتقويت مذهب تسنن مشغول بودند        

شيوه اين بود كه طي يك فرايند زماني مردم مصر را از مذهب تسنن به مذهب تشيع در آورند و اين تغيير مذهب جنبـة                         

 .تحميلي و اجباري نداشته باشدو مردم احساس نكنند كه براي تغيير مذهب الزامي دارند

 

 عيليه در مصرگسترش مراكزمذهبي و تعليمي اسما
/ 1 1996المقريـزي ،    : رك  (پس از ساخت قاهره ، اين شهر به عنوان مركز سياسي و مذهبي فاطميـان انتخـاب گرديـد                    

درمغـرب، شـهر    . سراسـر جهـان اسـلام شـد        از آن پس، اين شهر مركز اصلي دعوت و محل رفت و آمد داعيان              ). 134

با وجـود حضـور فاطميـان       .  گسترش مذهب اسماعيلي به دست نياورد      قيروان ورقاده هيچ گاه جايگاه قاهره را در زمينة        

بيشـتر  . درقيروان، نفوذ تسنن از آن قطع نگرديد واين شهر براي فاطميان بيشتر درحكم يك مركز سياسي بـود تـا دينـي        
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ادامـه   ميـان نشيب هاي آن تا پايـان دولـت فاط         فعاليت هاي ديني اسماعيليان در قاهره بود واين وضعيت باوجود فراز و           

 .داشت

تـرين مركـز علمـي     دراين راسـتا ، مهـم  . معز پس از استقرار در مصر به گسترش مراكز تعليمي اسماعيليه همت گماشت           

گسترش مذهب اسماعيليه و نشـاندن       الازهر براي . قاهره، يعني ، جامع الازهر در خدمت دعوت اسماعيليان قرار گرفت            

اين مركز به عنوان جامع رسمي فاطميان نماد حيات آيـين اسـماعيلي             . اخته شد آن به جاي تسنن رايج دربين مصريان س       

. شـد  به وسيلة اين مركز دنبال مي تعليم مذهب اسماعيلي به عموم جامعه      ) . 27 : 1387بادكوبه و فضلي ،     (در مصر بود    

يند زمـاني و بـدون فشـار والـزام بـه      معز برآن بود از طريق اين مركز فقيهاني را تربيت كند تا بتوانند مردم را در يك فرا          

الازهـرپيش از  ) 11 : 1367د اج ، (جايگزين كردن اصول فقهي شيعي اسماعيلي به جاي اصول فقهي سني متمايل كننـد              

 ق به عنوان جامع اصلي قاهره افتتاح گرديد. ه 363مسجد وجامع بود و در سال    آنكه به عنوان يك محل آموزشي باشد،      

اولين مدرسان آن ، داعيان برجستة اسماعيلي قاضـي علـي بـن     ) . 28 ⁄ 1 : 1988 ؛ خفاجي ، 24 ⁄ 4:  1998المقريزي ،   (

اينان از جانب معز و عزيز براي اشاعة تعليمات اسـماعيلي بـه تـدريس           . بودند11نعمان ، فرزند قاضي نعمان، و ابن كلس       

 ) 227 ⁄1: 1996المقريزي، . (فقه مشغول شدند 

 اين گونه بود كه هرفرد متمايل به مذهب اسماعيلي بتواند بـا حضـور در      ياست مذهبي فاطميان مصر    در س  جايگاه الازهر 

ايـن مركـز چـون جنبـة عمـومي      ). 29 : 1387بادكوبـه و فضـلي ،   (آنجا به آساني به يادگيري تعاليم اسماعيلي بپـردازد       

بر آمـوزش علـوم ظـاهري تكيـه      ند، بيشتر شد  وهمگاني داشت وافراد غير اسماعيلي آزادانه براي آموزش درآن حاضرمي         

خلفاي فاطمي در ) .55 : 1377هالم ، ( داشت و به علوم باطني، كه فهم آن مخصوص اسماعيليان بود، كمتر مي پرداخت            

ابـن كلـس در دوران عزيـز     . دوران اقتدار، توجه خاصي به اين مركز براي گسترش عقايد اسـماعيلي نشـان مـي دادنـد                   

  ) .162 /1 : 1998المقريزي، ( مختلفي براي افق هاي اسماعيلي فعال درآن قرار داد امكانات و تسهيلات

ايـن مركـز در سـال        .دارالعلم دومين مركز مهم تبليغي فاطميان بودكه در خدمت اهداف تبليغي و مذهبي اسماعيليان بود              

و تـا پايـان   ) 379./ 2: 1998زي،   المقري ـ 258 : 1990 ؛ انطـاكي،     2/379:همـان   (ق به دست الحاكم تأسيس شد     .  ه 395

اقتدار داشـتند   به همين علت در دوراني كه خلفاي فاطمي    . دوران فعاليتش درخدمت اهداف تبليغي اسماعيليان باقي ماند       

تأسيس اين مركز تـا حـدود زيـادي    .اين مركز هم قدرتمندانه درراستاي اهداف تبليغي و مذهبي و اعتقادي آنان فعال بود      

الحـافظ   تعدادي از علماي اهـل سـنت همچـون         د اسماعيلي در ميان علما و اهل سنت در ارتباط بود؛ زيرا           با اشاعة عقاي  

در بـين متوليـان دارالعلـم       14و ابوالحسن علي بن سليمان المقري     13، ابو سامه جناده بن محمد اللغوي      12عبدالغني بن سعيد  

حـاكم بـا    ) . 520/ 3 :1938 ؛ قلقشندي ،     2/80: 1996 ،    ؛ المقريزي  223 / 4: 1963ابن تغري بردي ،   . (كردند  فعاليت مي 

گردآوري علماي سني مذهب در دارالعلم قصد داشت علاوه بر آرام كردن اهل تسنن و دلجويي از آنان، كـه از سياسـت                       

بـه  بدين گونه   . مورد توجه اسماعيليه همچون فلسفة يوناني آشنا كند        مذهبي او خشمگين بودند، آنان را با علوم مختلف        

علماي تسنن مصر كانون اصلي     ). 112 : 1372العش،  (تدريج زمينه را براي گرويدن آنان به مذهب اسماعيلي فراهم كند            

توانست مـردم مصـر را        مذهب اسماعيلي از جانب آنان مي      قبول. مقاومت در برابر تشيع اسماعيلي در جامعة مصر بودند        

فراگير شدن مـذهب    توانست تأثير تعيين كننده اي در        موفقيت مي  اين سياست درصورت  . به پذيرش اين مذهب برانگيزد    

 ).36 : 1387بادكوبه و فضلي ، . (اسماعيلي در مصر داشته باشد
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ها و امكانات گسترده زمينة گرايش علمـاي            آزادي. تحولات و امور در دارالعلم چنانكه فاطميان انتظار داشتند پيش نرفت          

به همين علت، حاكم شيوة خويش را در برخورد با علماي سني تغييـر داد و    .  نياورد به وجود  سني رابه مذهب اسماعيلي   

 ؛ المقريـزي ،  1/372 : 1969ابـن خلكـان،   . (ق دستور تعقيب وقتل علماي سني دارالعلم را صا در كـرد       .ه  399در سال   

اين حادثه را بايد به مفهوم ناكامي فاطميـان و شـخص حـاكم در     ). 223-222 / 4:1963؛ ابن تغر بردي ،      80 ⁄ 2 : 1996

 .استفاده از دارالعلم به عنوان مركزي براي اشاعة دعوت اسماعيليه قلمداد كرد

 

 استفاده از مناسبت هاي مذهبي شيعي 
. ي مذهبي شيعيان بـود  ها  هاي فاطميان براي گسترش مذهب شيعي اسماعيلي در مصر اجرا و برگزاري مناسبت              ازسياست

مهم ترين اين مناسبت ها عاشورا و        .به نوعي تلاش براي نشان دادن حقانيت عقايد اسماعيليه بود          اجراي اين مناسبت ها   

شد و شيعيان بـه عـزاداري و نوحـه سـرايي بـراي ذكـر                 بازارها و مغازه ها تعطيل مي      در روز عاشورا  . عيد غدير خم بود   

برگزاري مراسم نوحه و عزاداري آن هـم بـراي          ). 330 – 329 ⁄ 2: 1998المقريزي،  (داختند   مي پر  )ع(مظلوميت اهل بيت  

شود   كه مورد علاقه جامعة تسنن مصر بود، موجب مي شد توجه مصريان به عقايد فاطميان جلب                 ) ص(سبط رسول االله    

)Stewart, 1996: 53,84 .(گرديـد   ي بـر پـا مـي   شد و جشن هـاي مختلف ـ  در روز عيد غدير شهر آذين بسته مي)رك :

، مولـد   )س(، مولد فاطمـه   )ص(دركنار اين مناسبت ها به اعياد ديگري همچون مولد النبي          ). 256-255 ⁄2: 1998المقريزي،  

 ⁄ 6 :1987 ؛ المقريـزي،     217 : 1992؛ ابـن الطـوير،      1983:62ابـن مـأمون،   : رك(شـد     مي توجه ،)ع(، مولد حسين  )ع(حسن

486.( 

اين مـورد كـه فاطميـان از آل         . ها مشابه كاري بود كه آل بويه در بغداد انجام مي دادند             بزرگداشت ها و  برگزاري مناسبت 

ها در بغداد و قاهره وجـود   تفاوتي كه در اجراي اين مناسبت   . توان به طور قطع اظهار نظر كرد       بوية بغداد الگوگرفتند نمي   

شد ولـي در بغـداد بيشـتر     اي و مذهبي منجر نمي هاي فرقه داشت اين بود كه اجراي اين مناسبت ها در قاهره به درگيري         

علت اين مسأله را در مـوارد زيـر بايـد دنبـال             ). 336⁄ 5:1989ابن اثير،   . (اي و مذهبي رادرپي داشت     هاي فرقه  نزاع موارد

 :كرد

ن همچـون خلفـاي     هاي محترم آنا    كردند و به شخصيت    ها پيروان تسنن را تحريك نمي      فاطميان با اجراي اين مناسبت    . 1

منـدي   گرايش و علاقه   اين اقدامات در  .  نمودند  احترامي نمي  عايشه توهين و بي    ، صحابه و  )ابوبكر، عمر وعثمان    ( ثلاثه  

 .گرديد اي مي هاي فرقه شد؛ درحالي كه در بغداد موجب ايجاد كينه وگسترش اختلاف مصريان به فاطميان مؤثر واقع مي

گذاشت و  نت، بخصوص حنابله، در بغداد چنان بود كه گاه كشته هاي بسياري بر جاي مي       درگيري ميان شيعيان و اهل س     

ها برخاسته از عملكرد تندروانة برخي ازپيـروان هـر           اين درگيري   بيشتر. نمود   خلافت بغداد را وارد يك چالش بزرگ مي       

 عليه سنيان بر ديوارهاي مسـاجد بغـداد      ق، به دستور معزالدوله شعارهاي تندي     .ه 351براي نمونه، در سال     . دو فرقه بود  

) ع(غضب كردند و كساني كه مانع شدند امام حسن          ) س(لعنت بر معاويه و بر كساني كه فدك را از فاطمه          «: نوشته شد   

). 327 ⁄ 5:همـان (ها را از ديوارها پاك كردند  روز بعد ، اهل تسنن اين نوشته» .دفن شود ،)ص(در كنار جدش رسول االله   

 .كرد امات نزاع فرقه اي بين اهل سنت و شيعه را در بغداد تشديد مياين اقد



 1390بهار ،)9پياپي(، شمارة اول سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال   پژوهش/     
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هـاي   اين مسأله زمينه   ). 436 ⁄2 : 1998المقريزي ،   (كردند    اي مي   هاي گسترده  بخشش فاطميان در اعياد مذهبي بذل و     . 2

 .نمود مندي مصريان را نسبت به فاطميان فراهم مي رغبت و علاقه

هـا را در راسـتاي تكـريم خانـدان           پـس اجـراي ايـن بزرگداشـت        علاقه مند بودند؛   )ع(ل بيت مردم قاهره و مصر به اه     . 3

 . مي نگريستند)ص(پيامبر

مـذهب حنبلـي   . حضور پر رنگ حنابلة متعصب ضد شيعي در بغداد از عوامل گسترش نزاع هاي فرقه اي و ديني بود      . 4

حنبليان بـيش از  ). 96 ⁄2:1350ابن عماد حنبلي، (يافت در بغداد نشأت گرفت و بيش از ساير مذاهب در آن شهر هوادار          

شـد كـه    مخالفت آنان با اجراي شعائر شـيعه باعـث مـي   . ورزيدند مذاهب ديگر اهل سنت در بغداد با شيعيان دشمني مي    

 .بغداد پي در پي صحنة درگيري هاي فرقه اي باشد؛ در حالي كه در مصر حنبليان وجود نداشتند يا بسـيار انـدك بودنـد                        

 .ورزيدند بيشترمصريان شافعي يا مالكي بودند و نسبت به مذهب تشيع و پيروان آن دشمني نمي

اي  هاي تندرو و متعصب اهل سنت در مصر پيش از حضور فاطميان ، منـابع درگيـري هـاي فرقـه                     به علت نبود گروه   . 5

صر عملاً زمينة ظهوري نيافت؛ در حـالي كـه   نزاع ها با آمدن فاطميان به م اين. مشابه بغداد را در مصر گزارش نكرده اند    

شـد؛ چـرا كـه آنهـا مـورد       در آنجا اغلب به شيعيان تعدي مي. در بغداد اين نزاع ها پيش از حضور آل بويه وجود داشت       

وي نوحه گـري    . چنانكه بر بهاري از علماي حنبلي نسبت به شيعيان با خشونت رفتار مي كرد             . حمايت حاكميت نبودند  

تنـوخي،  (و زيارت قبـر ايشـان را منـع و دسـتور كشـتن نوحـه گـران را صـادر كـرد                        ) ع(ني بر امام حسين   و مرثيه خوا  

2:1921/134.( 

 

 شيوه هاي تعصب آلود هاي مذهبي و بازگشت به دگرگوني در سياست
  مذهبي فاطميان در مصر اين بود كه ضمن آزاد گذاشـتن پيـروان مـذاهب ديگـر در انجـام                     همانطور كه گذشت سياست   

فرآينـدي دراز مـدت      بر اين اساس تلاش شد كه در      . شعائر و مناسك، آنان را غير مستقيم به آيين اسماعيلي جذب كنند           

ودر ساية حمايت هاي دعوت فاطمي از مذهب اسماعيلي به تدريج عقايد اسماعيلي درميـان مـردم انتشـاريابد وجامعـة                     

 بعضي از ادوار، بويژه در بخشي از دوران الحاكم، تغيير كرد            اين سياست در  . مصر به جامعه اسماعيلي مذهب تبديل شود      

سياست مذهبي ابهـام برانگيـز و بـه ظـاهر           .سياست هاي مذهبي فاطميان درمغرب در پيش گرفته شد         و رويكردي مشابه  

ري ابـن تغ ـ . متضاد الحاكم موجب شد كه انبوهي از نوشته هاي متناقض و جنجال برانگيز در منابع تاريخي ايجـاد شـود                

دوران خلافت او نمودار تضادها بود؛ تضاد ميان شجاعت و بي باكي از يك سوي و ترس و بزدلي از               « : بردي مي نويسد  

اگر چه بيشتر اوقـات سـخاوتمند بـود ، ولـي     . سوي ديگر، دوستي علم و انتقام از عالمان، صلاح دوستي و قتل صالحان    

حاكم سلسلة بي پايـاني از احكـام و        «). 126 ⁄4:1996 تغري بردي،  ابن(» گاهي آنچنان بخل مي ورزيد كه همانند نداشت       

متغير بـودن  . شدند فرمانهاي شگفت انگيز و فوق العاده اي صادر كرد كه اغلب در زماني بعد ملغي يا بكلي تغيير داده مي   

بير كننـد تـا   احوال و غرابت رفتار او سبب شده است كه خلق و خوي و شخصيت او را به انحاي مختلفي توصيف و تع                     

اما در بعضي از منابع او را پيشوايي خردمند با حضور ذهن فوق العـاده       . آنجا كه بعضي او را شخصي نامتعادل دانسته اند        

 ).219: 1375دفتري، (» شمرده و حمايت او را از هنرها و علوم ستوده اند
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 پـيش گرفـت ودر راسـتاي سياسـت        حاكم در ابتدا سياست تسامح مذهبي را در برخورد بـا اهـل سـنت واهـل ذمـه در                   

درصدد اشاعة مذهب اسماعيلي از طريق شيوه هـاي         ) ق.ه 365-341(و جدش، المعز ،     ) ق.ه 386-365(پدرش،العزيز،  

او پس از گذشت يك دهه از خلافتش ديد كه اين نوع سياست نتوانست در گـرايش مصـريان بـه     . تسامح جويانه بر آمد   

مصريان آزادانه به   . علماي تسنن جايگاه خويش را همچنان درجامعة مصر حفظ كردند         . مذهب اسماعيليه مؤثر واقع شود    

تقويت مذهب تسنن مي پرداختند و حتي از مراكز تعليمي اسماعيليان براي آموزش تعاليم فقهي ومذهبي خـود اسـتفاده                    

ن عملكرد فاطميان موجـب شـده       اي. مي كردند ؛ زيرا در الازهر دركنار علماي اسماعيليه ، علماي سني هم وجود داشتند              

بود تا اين فرصت در اختيار اهل سنت مصر قرار گيـرد كـه بـدون تغييـر مـذهب ، خـود را بـا شـرايط جديـد سياسـي                               

مصريان از نظر سياسي بـا فاطميـان        . سازگاركنند و از لحاظ مذهبي با حاكميت فاطميان احساس دوگانگي نداشته باشند           

 .هبي راهي متفاوت را در پيش گرفته بودندكنار آمده بودند، ولي از نظر مذ

هاي پيشين درگسترش مذهب اسماعيلي موفقيتي نداشته است و همچنان بيشتر جامعة سـني                حاكم احساس كرد سياست   

تواند به هدف اسماعيلي كردن جامعة مصر  نمي او مي ديد باشيوة تسامح    . و اهل ذمة مصر بر اديان خويش باقي مانده اند         

او تلاش كرد آنـان  . س سياست مذهبي متفاوتي در برخورد با پيروان اهل سنت و اهل كتاب درپيش گرفت دست يابد ؛ پ   

به پذيرش اين مذهب وادار كند و معادلة مذهبي جامعـة مصـر را               را با اجباري كردن شعائر و مناسك و عقايد اسماعيلي         

يهوديان انجام داد ؛ فرمان داد تا مسيحيان و يهوديـان  او اقدامات شديدي عليه مسيحيان و       . به سود اسماعيليان تغيير دهد    

. سوار اسـب نشـوند   با لباسي جداگانه در ملاء عام ظاهر شوند تا از مسلمانان متمايز باشند، غلام و بردة مسلمان نگيرند،        

روم مهـاجرت   اهل كتاب يا به دين اسلام درآيند يا به سـرزمين             و به حمام مسلمانان وارد نشوند همچنين وي دستورداد        

 ؛ ابن تغري    163 ⁄ 4 : 1998؛ المقريزي، 240 و   95 -93 ⁄ 2: 1996 ؛المقريزي ،  298 ⁄6 : 1961الدواداري ،   : ر ك   . (كنند  

ق، حاكم دو كليساي همجوار را در قاهره ويران كرد . ه 394درسال  ). Tritton, 1970: 33-38؛177 ⁄4  :1963بردي ، 

در بيت المقدس   ) قمامه(  خشونت وي نسبت به مسيحيان ويران كردن كليساي قيامت           اوج) . 48 ⁄ 2:1996المقريزي ،   (

بيشتر كليساهاي مصـر را      ق او . ه 403در سال   ) . 62 : 1381 ؛ ناصر خسرو،     75 -74 ⁄ 2: همان. (ق بود . ه 398به سال   

 سياست ، كه با هدف تشويق اهل ذمه        در نتيجه اين  ) . 75 ⁄2:1996المقريزي،(ويران واموال آنها را ميان مردم تقسيم كرد         

هم از روي ناچاري به اسـلام        به پذيرش اسلام ومذهب اسماعيلي بود، شماري از آنان به اسلام گرويدند وشماري ديگر             

بدون ترديد تا حدي ناشـي از ميـل او         «  ازديد برخي از محققان ، سياست ضد ذمي حاكم        ).95 -93: همان(تظاهر كردند   

ت خود در ميان مسلمانان مصر بود؛ مسلمانان كه در زمان عزيز به تدريج نسبت به ذميان نظر خصمانه                 به افزايش محبوبي  

مورد ترديد است؛ زيرا سخت گيري بر مسـلمانان سـني دقيقـاً              اين ديدگاه ) . 219 : 1375دفتري ،   (» اي پيدا كرده بودند   

 نبود كه از طرفي، مسـيحيان را بـراي جلـب نظـر     پس اين طور   )ق. ه 395(همزمان باسخت گيري بر اهل ذمه آغاز شد         

مذهبي قرار دهند و از طرف ديگر، اقدامات سخت گيرانه و تعصـب آلـودي بـراي تغييـر مـذهب                      مسلمانان تحت فشار  

 .همان دلايل فشار براهل سنت بود گيري مذهبي بر اهل ذمه رسد بخشي از دلايل سخت به نظر مي. سنت انجام دهند

، الحاكم تسامح مذهبي را نسبت به اهل سنت هم كنار گذاشت و سياسـتي مشـابه عبيـداالله مهـدي در              ق  . ه 395از سال   

. حاكم مي خواست گرايش هاي مذهبي خلاف معمول خود را با شدت هرچه بيشتر تحميل كند               . مغرب در پيش گرفت     

دشـنام    به فرمـان حـاكم شـيخين را     .به همين علت با شدتي فوق العاده به نهادهاي بسيار ارزشمند اهل تسنن حمله كرد              
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ا را در بـارة    با حروف طلا بدترين ناسزاها و لعن و نفـرين          ). 53 ⁄ 2:1996المقريزي ، (دادند و ازآنان به زشتي ياد كردند        

هـا،    ، كه مورد احترام تودة مردم سني بودند، بر ديوارهاي مساجد، ازجمله جامع عتيق ، ابواب ، مغازه                 )ص(صحابة پيامبر   

؛ 2/3/54:همان  (نداشت، جلو گيري شد      از اقامة نماز تراويح به جماعت ، كه پيشتر ممنوعيتي         . ره ها و معابر نوشتند    حج

  ). 177 ⁄ 4 : 1963ابن تغري بردي ،   ؛164 -163 ⁄4 : 1998المقريزي ، 

 ) .51 ⁄2:1995زي، المقري( .كردند آزار و شكنجه مي كرد از قبول عقيدة وي سرپيچي مي حاكم كلية كساني را كه

بحرانـي   هاي سخت گيرانة حاكم نه تنها نتيجة دلخواه او را به همراه نداشت، بلكه وضـعيت راچنـان بـراي وي                      سياست

اوضاع به حدي وخيم گرديد كه ديگـر مـردم      . نمود كه احساس كرد ادامة اين حالت موجب شورش عمومي خواهد شد           

 شروع به لعن و طعن خليفه       و برخي به   هبان در برابر سب صحابه مقاومت     كردند و سني مذ     نارضايتي خود را پنهان نمي    

افزون براين، پاره اي حوادث و موانع داخلي دست به دسـت هـم داد وموجـب                  ). 73 ⁄4 : 1998المقريزي ،   . (كردند مي

 انـدكي پـس از    ود كه  )ق.ه 397-395(  مهم ترين اين حوادث شورش ابوركوه       .ناكامي اين شيوه در قبال اهل سنت شد       

هاي تعصب آلود حاكم نسبت به اهل سنت اتفاق افتاد و مشكلات زيادي براي خلافت فاطمي به وجـود                     اجراي سياست 

). 272-259 ⁄6 : 1984 ؛ادريس عماد الدين،     67-60 ⁄ 2: 1996المقريزي ،  ؛74-72 ⁄ 4 : 1988ابن خلدون،   : رك  . (آورد

هاي مذهبي تعصـب    از سياست  ها اين حمايت . ة تسنن حمايت مي كردند      بخش قابل توجهي از جامع     شورش ابوركوه را  

اين نكته رادريافته بود كه همراهي جامعة تسنن با ابوركوه و بحران به وجود آمده در اثـر    خليفه. آلود حاكم بي تأثير نبود    

او دسـتور داد    . جلب كند و نظر آنها را به سوي خود         هاي مذهبي وي بود؛پس درصدد برآمد كه از مردم دلجويي           سياست

 :ر ك (پـاك شـود      كه سب صحابه لغوگردد و آنچه كه بر روي ديوارهاي مساجد، ابواب وجاهاي ديگر نوشته شده بـود                 

  ).164⁄ 4: 1998 ؛ المقريزي ، 69 ⁄ 2: 1996لمقريزي ،

اي اهـل سـنت برداشـته       در اذان بـر   » حي علي خيرالعمل  «بودن عبارت    جمله اجباري  از هاي پيشين همه لغو شد؛     محدوديت

 427-411(پس از الحاكم در دوران جانشـينش الظـاهر           ). 372 ⁄2: 1998المقريزي ،  ؛86 ⁄ 4 : 1988ابن خلدون،   : رك(شد  

بازگشايي شدو مسيحياني كه در دوران الحاكم به اجبار و تحميل اسـلام     كليساي قمامه . هاي او دنبال نشد     سياست) ق.هـ  

 )193�Tritton‚1970:55-2:1995⁄192المقريزي، (تند تا به آيين پيشين خود بازگردند پذيرفته بودند اجازه ياف

 
 نتيجه

ايـن  . بـود  هاي مهم و كلان آنان تكيه بر اصول مذهبي و اعتقادي            فاطميان چون دولتي ايدئولوژيك بودنديكي از سياست      

بيشـتر مـردم زيرفرمـان    . ن مشاهده كردتوا آنان با شدت و ضعف مي  )ق.ه 567-297( ساله   270در طول حيات     مساله را 

نخبگان مذهبي سني مغرب كـه عمومـاً مـالكي بودنـد در طـول               . فاطميان چه در مغرب و چه در مصر اهل تسنن بودند          

اين در حالي اسـت     .  سالة فاطميان با آنان همراهي نكردند ومنابع ايشان چهره اي متعصبانه از آنان ارائه دادند               65حضور  

. ي مصر كه آنان هـم عمومـاً سـني بودنـد چهـره اي ديگـر از فاطميـان در منابعشـان ارائـه مـي دهنـد                            كه نخبگان مذهب  

هاي مـذهبي   اين مسأله تأكيدي است براينكه فاطميان در مصر در سياست     . هاي آنان بر آزادي مذاهب دلالت دارد       گزارش

 و استراتژيك خود،كه گسترش اسماعيليان بـود،  خويش نسبت به مغرب تغييراتي داده اند؛ البته آنها برپيشبرد اهداف كلي     

ديدند و وجود آنـان را سـدي در    مصريان حضور فاطميان را از نظر مذهبي تحمل پذير مي.در هر دو منطقه اصرار داشتند 
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سياسـي فاطميـان را در مصـر    ) ق.ه567-358( سـالة   209اين مساله زمينة پايداري     . برابر آزادي اعتقادي خويش نيافتند      

ديدنـد و     با اعتقادات ديني خود درتضـادمي      اما مغربيان ، بخصوص نخبگان مالكي، حضور سياسي فاطميان را         .م كرد فراه

 .كردند بر همين اساس با آنان مبارزه و از دشمنان سياسي و مذهبي ايشان همچون ابو يزيد خارجي حمايت مي

 

 ها پي نوشت

در اصطلاح جغرافيـدانان مسـلمان از    .شود ه در شمال آفريقا را شامل ميمغرب سرزمين وسيعي است كه از حدود برقه تا طنج . 1

 . مغرب با واژة غرب اسلامي ياد شده است 

ايـن نمـاز   . نماز تراويح، نماز نافله و استحبابي است كه اهل سنت در شب هاي ماه رمضان به صورت جماعت اقامه مي كننـد    . 2

 ).5768 ⁄ 4:دهخدا: رك ( كي استراحت مي كنندبيست ركعت دارد كه بعد از هر چهار ركعت اند

 شهادت ثالثه در بين اسماعيليان سنت ظاهراً. يادي نشده است ))ع(شهادت بر ولايت امام علي (در منابع از الزام به شهادت ثالثه .3

 .نبوده است

ورد علمـاي مـالكي بـا فاطميـان         با اهل تسنن از جمله مالكي ها بود، برخ         براساس تساهل  در مصر كه سياست مذهبي فاطميان     .4

  .دشمنانه و كينه توزانه نبود

 انها تطلع من المغرب علي راس الثلاثمائه من هجرتـه و        - صلي االله عليه و آله       -المهدي هو المراد بالشمس التي ذكر رسول االله       .5

 آخر عددها اعني العشره الاخره من  في سنه سبع و تسعين و مأتين و راس الثلاثمائه مادخل في عقد-عليه السلام-كذالك طلع هو 

عدد الثلاثمائه و لم يطلع في ذلك الوقت و لا فيما قرب منه من قبله ولا من بعده شمس من المغرب و لا انسان يشبه بالشـمس و                  

 ).419 ⁄3:1412قاضي نعمان، (يضاف اسمها اليه غيره 

سـاكن   ين قبايل بربر بودند كه در سرزميني معروف بـه بلدكتامـه           آنان از قدرتمندتر  . كتامه از قبايل بزرگ بربرهاي برانس بودند      .6

 ).57: 1995؛ قاضي نعمان، 3: 125 ⁄1 :1983ابن عذاري، : رك. (مسقط الرأس آنان ايكجان نزديك سطيف بود. بودند

دفتـري،  (تـه اسـت   به معناي پاسخ دهندگان و اجابت كنندگان، اصطلاحي است كه براي نودينان اسماعيلي به كار رف   مستجيبان. 7

1375 :641.( 

 ).72: 1995قاضي نعمان،:رك(رفتند  بني سكتان بخشي از بربرهاي جيمله بودند و جيمله هم از كتامي ها به شمار مي. 8

اين قبيلـه در    . آنها در بخش وسيعي از مغرب، بخصوص مغرب الاوسط، پراكنده بودند          .صنهاجه از قبايل بربرهاي برانس بودند     . 9

 .ت فاطمي و دوران خلافت اين دولت همكاري داشتتشكيل دول

ق به رهبري دعوت اسماعيليان رسيد، بلافاصله دستورهاي جديدي بـراي داعيـان      . هـ   286هنگامي كه عبيداالله مهدي در سال       .10

د بن عبيداالله به جاي قبول و تصديق مهدويت محم. خويش فرستاد كه منعكس كنندة دگرگوني شديدي در خط مشي دعوت بود     

مدعي امامت براي خويشتن و اجداد خود شد؛ يعني، براي همان كساني كه عملاً نهضت اسماعيلي را پس از محمد بن                      اسماعيل،

وقتي اين گزارش به حمدان بن اشعث قرمطـي رسـيد، بيعـت خـويش را از عبيـداالله      . اسماعيل سازمان داده و رهبري كرده بودند      

از آن پـس   . د در عراق نيز دستور داد كه ازانجام فعاليت ها و كارهاي خود دست نگه دارنـد                مهدي بازگرفت و به داعيان تابع خو      

اسماعيليان وفادار به عبيداالله مهـدي و       : نهضت اسماعيلي دچار شكاف شد و به دو گروه رقيب و دشمن تقسيم شد               ) ق.هـ  286(

 ).68-65 ⁄6:1961؛ ابن الدواداري، 168-1⁄167:  1996؛ المقريزي، 232-229 ⁄25: 1986 النويري، :رك. (قرمطيان مخالف

بـا  . وي پس از آنكه به عنوان مدير مالي به خدمت اخشيديان در آمد اسـلام را پـذيرفت           .ابن كلسّ در اصل يك يهودي بود        . 11

 مصر شد و در ابن كلس معز را تشجيع كرد كه در فتح مصر شتاب كند وخود همراه او رهسپار.مرگ كافور به فاطميان پناهنده شد

  ).201: 1375دفتري، (آنجا اولين وزير دولت فاطميان گرديد 
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ترين محدثان اهل سنت در مصر بود كه در دارالعلم            عبدالغني بن سعيد بن علي بن بشر ابومحمد ازمهم ترين مدرسان و بزرگ            .12

 ).103: 1372العش، (قاهره تدريس مي كرد 

دي از علماي بزرگ فقه اللغه و احتمالاً بزرگ ترين عالم آن عصـر در ايـن رشـته بـود        ابواسامه جناده بن محمد بن حسين اس      .13

 ). 102:همان(

 ).همان جا(علي بن سليمان انطاكي المقري از علماي اهل سنت كه به دارالعلم رفت و آمد داشت .14
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